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  اخلاق در ارتباطاتنقش 

  

ي  هفتـه . ي ارتباطـات در يـك دانشـگاه دولتـي اسـت      استيسي مري دانشجوي رشته

گذشته استاد او در سميناري، چندين نظريه در باب اخلاق بـه دانشـجويان خـود ارايـه     

دانست اما  استيسي تا پيش از اين پرداختن به بحث هاي فلسفي را اتلاف وقت مي. كرد

سـاعت   12به موقعيت هاي جالبي كه او طـي  . ين باره دچار ترديد شداز آن پس، در ا

  :گذشته با آنها روبرو شده توجه كنيد

در پايان كلاس توليد برنامه هاي صـبحگاهي توليزيـوني، رئـيس دانشـكده نـزد      ) 1

. دانشجويان آمد تا فرم نظرخواهي از استاد درس مربوطه را بين دانشجويان توزيع كنـد 

. كـرد  ستادش احترام قايل بود چرا كه او به دانشجويانش خيلي توجه مياستيسي براي ا

آيـا  . اما متأسفانه به عنوان استاد درس تكنيك هاي رسانه اي بي نظم و بي لياقـت بـود  

استيسي مي بايست نقاط ضعف استادش را ناديده مي گرفت تا مبادا كارش را از دست 

  بدهد يا اين كه بايد واقعيت را مي گفت؟

هنگام صرف ناهار يكي از دانشجوياني كـه در سـمينار شـركت كـرده بـود نـزد        )2

ها  استيسي آمد و به او گفت كه سرپرستي دانشجوياني را برعهده دارد كه سه شنبه شب

به كودكان محله هاي فقير نشين شهر آموزش مي دهند و از استيسي خواست تا او نيـز  

رد كه او آدم نامطمئني است و مي ترسيد كـه  استيسي هميشه فكر مي ك. به آنان بپيوندد
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اما چون نمي خواست كه احساس خـود را  . در هنگام تاريكي هوا در آن محله ها بماند

  .بروز دهد گفت كه وقت آزاد ندارد

تلفـن زنـگ زد،   . وقتي استسي و هم اتاقيش ميشل در حـال صـرف شـام بودنـد    ) 3

اگـر سـين بـود، بگـو     “: شل داد زدهمين كه استيسي خواست گوشي تلفن را بردارد مي

سلام من سين هستم، ميشل “: وقتي گوشي را برداشت شنيد كه كسي مي گويد. ”نيستم

استيسي مي دانست كه گفتن حقيقت، سرآغاز يك جنگ روانـي شـديد بـا    ” آنجاست؟

  .ميشل خواهد بود

ان بعد از ظهر آن روز وقتي استيسي از كتابخانه بر مي گشت، يكـي از دانشـجوي  ) 4

بنام هارولد كه در آپارتمان كناري او زندگي مي كرد، او را بـه يـك نوشـيدني دعـوت     

هارولد به طور كلي شخصيتي مثبت دارد اما آن شب بخاطر . استيسي هم پذيرفت. كرد

مصرف بيش از حد الكل، پرخاشگر شده بـود و وقتـي خواسـت بـا اتومبيـل در شـهر       

چند دقيقه بعد، هارولـد از او  . جيبش گذاشتگشتي بزند، استيسي كليد ماشين را توي 

  .”آيا تو كليد مرا برداشته اي؟“: پرسيد

وقتـي تصـميم هـاي اخلاقـي     . اخلاق بايد موارد خاكستري زندگي ما را در بر گيرد

ممكن است بـر  . سياه و سفيدند، دانستن كاري كه بايد انجام داد مشخص و آسان است

ما هيچ وقت اين سئوال در ذهنمان ايجاد نمـي شـود   اعتقادات خود پايدار باقي نمانيم ا

كه چه بايد بكنيم؟ موقعيت هايي كه استيسي با آنها روبـرو شـده ممكـن اسـت بـراي      
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. موارد فوق نمونه هايي از فريب كاري هاي گفتاري هسـتند . ي ما پيش آمده باشد همه

مـوارد   در. شـود  سكوت اختيار كردن در اين شرايط موجب وخيم تر شدن اوضاع مـي 

شـود در حـالي كـه     ، بي صداقتي هاي استيسي تنها به كتمان حقيقت خلاصـه مـي  2و1

در دو مورد نخست، از طرف ديگران بـر استيسـي   . اند دروغ هايي گستاخانه 4و3موارد 

بايسـت   او نمي(شود اما در دو مورد بعدي، خود اونيز اندكي مقصر است  فشار وارد مي

  ).ماشين را در جيبش مي گذاشت به تلفن جواب مي داد يا كليد

البته، در زندگي موقعيت هاي پيچيده اي وجود دارند كه آسيب هاي حاصل از آنهـا  

نظريات اخلاق گرايانه اي كه در ايـن بخـش مـورد بحـث قـرار      . بسيار جدي تر است

اند، مي توانند به استيسي كمك كنند تا بتوانند در موقعيـت هـاي فـوق بـا كمـال       گرفته

ي روشهاي تصميم گيري مبتنـي بـر اخـلاق     ي آخر، درباره نظريه. رخورد كندصداقت ب

آيـا دروغ  . ي نخست، نتايج رفتـاري را مـورد بررسـي قـرار مـي دهنـد       در نظريه. است

تواند به خوبي منجر شود يا آن كه از آسيب رساندن جلوگيري نمايـد؟ سـه تئـوري     مي

. ودآوري يا عدم سودآوري آن اسـت ي درستي يك رفتار بدون توجه به س  بعدي درباره

  آيا دروغ گويي منصفانه ودرست است؟ و آيا ما وظيفه داريم همواره صادق باشيم؟

ي  ي بعدي نيز به شخصيت و انگيزه هاي دروني مي پردازند كه به واسـطه  سه نظريه

شـود؟   آيا گفتن حقيقت، فضـيلت محسـوب مـي   . توان يك فرد را اخلاقي ناميد آنها مي
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توانيـد   ظريه هم به امكان وجود تفاوت شما دارد؟ از روي كدام نظريه بهتر ميآخرين ن

  رفتار استيسي را مورد قضاوت قرار دهيد؟

  اپيكوروس: خودخواهي اخلاقي

چرا كـه همـه مـي خواهنـد     . منفي انديشان مي گويند مردم فقط به فكر خود هستند

راد بايد چنـين باشـند و هـر    پيروان مكتب خود پرست اخلاقي معتقدند اف. اولين باشند

سيستم اخلاقي خود پرستان تنهـا بـه يـك    . كس بايد سلايق شخصي خود را ارتقا دهد

  .شود فرد خلاصه مي

اپي كوروس چند سال پس از مگ ارسطو، زندگي خوب را تا حد ممكن شاد بـودن  

من به نجيب زادگان و اطرافيان بي خاصيت آنان خـدو مـي انـدازم اگـر     “. تعريف كرد

ي اپي كـوروس يـادآور ضـرب المثـل      با وجودي كه گفته. ”ويي از شادي نبرده باشندب

اسـت امـا آنچـه او بـر آن تاكيـد داشـته، شـادي ناشـي از         ” بخور، بخواب و شادباش“

در غـم شـيطان   “: او مي گويـد . ها،ادراك درست و بالاتر از همه بي دردي است دوستي

شوند كـه از خـود شـادي     يي را موجب ميلانه كرده اما عواملي شادي آفرين آسيب ها

  . ”تأثير گذارترند

اپي كوروس معتقد است اگر احتمال افشاي حقيقت وجود نداشته باشد، عقلا بـراي  

اما هيچ گاه نمي توان مطمئن بـود كـه بـي صـداقتي هـا      . دروغ گفتن آماده خواهند بود

اهارخوري و حفـظ  او گرايش استيسي را به پرهيز از دست پاچگي در ن -آشكار نشوند
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سرپرسـت گـروه آموزشـي و    (اما اگـر هـر دو   . كند ي آرام با ميشل را تحسين مي رابطه

از موضوع باخبر ميشدند چه اتفاقي مي افتاد؟ در مورد موقعيت سوم بهتر بود كه ) سين

  .استيسي خود را درگير ماجرا نمي كرد

توماس هـوبز زنـدگي    .تعدادي از فلاسفه رفتار اپي كوري را خود محوري مي دانند

مي داند و از بده بستان هاي سياسي كـه بـراي بدسـت    ” جانفرسا، بي رحم و كوتاه“را 

داري، به تك  آدام اسميت، پدر معنوي مكتب سرمايه. كند آوردن امنيت هستند، دفاع مي

  . باشند كند كه در جستجوي سود خود مي تك افراد گوشزد مي

راند  آين. كند ح، خود شرافت خود را تكريم مينتيجه گفت كه خدا وجودندارد و رو

شـادماني بشـريت   “اي خودپرست است رمان خـود بنـام سرچشـمه را بـه      كه نويسنده

ي مدرن احتياجي به جستجوي لذت  جامعه. تقديم كرد” وتقدس خرسندي او در زمين

ي گرمـي را نصـيب خـود     جـايزه ” نگران مشو، شادباش“بابي مك فرين با شعار . ندارد

البته اين شعارها فاقد اعتبارند چرا كه سخناني را كه آنان بيان مي كردند براي نيـل  . ردك

به اهداف شخصي خود آنها بوده و آنان قصـد نصـيحت و خيرخـواهي بـراي ديگـران      

، اكثـر صـاحب نظـران    )اگوئيسـم (علي رغم فراگير بودن مكتـب خودپرسـتي   . نداشتند

  .وانندي اخلاق، آن را نفرت انگيز مي خ حوزه

مردم چگونه مي توانند از مكتبي پيروي كنند كـه از تروريسـم دفـاع كـرده و بـراي      

خشونت طلبان، شادي تجويز مي كند؟ وقتي اصول مكتب خود پرسـتي را بـا زنـدگي    
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كساني مانند مادر ترزا قياس كنيم، اين مكتب اخلاقي به نظر نخواهد رسيد، هر قدر هم 

جوايز صلح نوبل به خاطر ارضاي حس لذت خـود بـه   ها بگويند برندگان  كه اگوئيست

اگر كارهاي خيريه اجباري باشند، كساني مثل ما در ترزا بايـد از  . كنند ديگران كمك مي

  .فعاليت هاي بشر دوستانه دست بردارند

  جان استوارت ميل: مكتب سودگرايي

ن يـا  جان استوارت ميل، فيلسوف و اقتصاد دان انگليسي با مشروط كردن خوب بود

. هـا بهـره بـرده اسـت     اي از تكـر اگوئيسـت   ي آن، تـا انـدازه   بد بودن يك كار به نتيجه

ي مرسوم به اپي كور را كه مي گويد لذت بردن يگانه موضوع مهـم در زنـدگي    اونظريه

  .شود كند و در عين حال يك استثنا براي آن قايل مي است، تحسين مي

، از افرادمي خواهد به صورت يك ناظر آنجا كه در انتخاب بين لذت خود و ديگران

تـوان در دوران   ي اخلاقـي ايـن مكتـب را مـي     بهترين نمونه. كاملاً بي طرف رفتار كنند

آن كـن كـه   “: طلايي حكومت عيسي مسيح در شهر ناصره عنوان كرد آنجـا كـه گفـت   

ميـل مخاطبـان   . ”همسايه ات را چون خود دوسـت بـدار  “و . ”خواهي با تو آن كنند مي

. هـا باشـند   را متقاعد كرده در جستجوي بزرگترين شادي براي بيشترين تعداد آدم خود

ي تبـادل   اخلاق در اين مكتب نيازمند نوعي لذت گرايـي الهـام گرفتـه شـده از نظريـه     

  .اجتماعي است



  ٧

كنـد و مزايـا و    استيسي را تصور كنيد كه به فرم خالي ارزشيابي اسـتادش نگـاه مـي   

در اين مورد بخصوص، او چند دقيقه فرصت . كند سي ميمضرات گفتن حقيقت را برر

دارد تا پيش از پر كردن فرم كمي فكر كند اما در مورد برخورد با هارولـد يـا موضـوع    

كند اگر حقيقـت را بنويسـد،    او فكر مي. تماس تلفني از چنين موهبتي برخوردار نيست

او . ت بدهـد استادش دچار دردسر خواهد شد و حتي ممكـن اسـت كـارش را از دس ـ   

ي او را بخوانـد و دسـتخطش را تشـخيص     همچنين نگران آن است كه استادش نوشته

از طرف ديگر، دانشجويان آتي خوشحال خواهند شـد كـه اسـتاد بهتـري داشـته      . دهد

تـر آسـيب ديـدن     استيسي بايد بين دردسر بزرگ يك انسان و شادي كم اهميت. باشند

دهـد تـا    سودگرايي به شخص اجـازه مـي  . رار كندتعداد زيادي از دانشجويان تعادل برق

  .ي آسيب ديدن نباشد خود را براي رضايت گروه قرباني كند، حتي اگر شايسته

ميل از ما . كند اين موضوع را قضاوت در مورد سودآوري رفتارها، هيجان انگيزتر مي

در  خواهد تا دامنه ي وسيعي از عوامل را در هنگام قضـاوت در مـورد لـذت و درد    مي

شـايد استيسـي   . ي حالت هاي احتمالي، غيرممكن است اما پيش بيني همه. نظر بگيريم

  . تواند چه مشكلاتي را برايش بوجود آورد متوجه نشود كه بي صداقتي او مي

با اين كه دروغ مصلحتي و سخنان نيمـه راسـت فريبكـاري محسـوب مـي شـوند،       

بـه  . را نزد دانشجويان تضـعيف كنـد   تواند رازدار بودن مديريت تعديل ارزشيابي ها مي
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اين ترتيب، نيش دار بـودن حقيقـت ممكـن اسـت اسـتاد را وادار بـه روي آوردن بـه        

  .ي او در آن به خوبي به كار گرفته شوند اي كند كه مهارت هاي مردم مدارانه حرفه

مشكلي نيست كه متكي بودن بهاصول اخلاقي سودگرايي در برخـي مـوارد دشـوار    

ست استيسي بر سودمندي خود پـاي فشـرده و بـه ايـن ترتيـب ذهنيتـي       ممكن ا. است

توان خـود   ي آنها مي با اين حال راه هايي وجود دارند كه به واسطه. اگوئيستي پيدا كند

را كـه بـراي دروغ گفـتن    ” قانون صـداقت “سيسلابوك، رعايت . محوري را جبران كرد

ودمندگرايي ممكـن اسـت پيچيـده    نظام س ـ. كند دهد توصيه مي نيروي منفي به افراد مي

اي  باشد اما توجه به آنچه براي مردم اتفاق مي افتد در مباحثات اخلاقـي جايگـاه ويـژه   

  .دارد
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  امانوئل كانت: امر مطلق

امانوئل كانت فيلسوف مشهور آلماني ديدگاه كاملاً متفاوتي از اپي كـوروس و ميـل   

بود در حـالي كـه كانـت بـراي دليـل      ي كار توجه اين دو به نتيجه. در مورد اخلاق دارد

اپي كـوروس و ميـل خـوبي يـا بـدي يـك رفتـار را از روي        . منطقي اصالت قايل بود

اي بـود كـه اعتقـاد داشـتند      ي آن مي سنجيدند در حالي كه كانت پيشرو فلاسـفه  نتيجه

ي اخلاقي كانـت   نظريه. ي آن هيچ ارتباطي ندارد درستي يا نادرستي يك رفتار به نتيجه

ي زيـر   او هر نوع دروغي را با ذكر جمله. ي كالبرگ مدل خوبي در بسط اخلاق بودبرا

  :كاملاً محكوم كرده است

ي قانوني هر فردي است هر چند ممكـن اسـت ايـن     حقيقت گرايي در گفتار وظيفه

  .كار براي خود فرد يا ديگران معايبي به همراه داشته باشد

يابي يا پاسخ ندادن بـه تلفـن از گفـتن    استيسي مي توانست با شركت نكردن در ارز

حقيقت طفره رود يا به همكلاسي خود بگويد كه فقط به خاطر ترس از كتك خـوردن  

اما در مواجهه با سـوال مسـتقيم   . در آن محله هاست كه نمي خواهد با او همكاري كند

، بلـه “: هارولد و نگاه نافذ از، استيسي مي بايست طبق نظر كانت، حقيقت را مي گفـت 

  .”ام من كليدهايت را برداشته

اش  كانت به سخن كساني كه ممكـن اسـت بگوينـد هارولـد بخـاطر شـرايط ويـژه       

رفتارهـا  . ، لياقت شنيدن پاسخ صريح را ندارد، به هيچ عنوان ارزش قائل نيست)مستي(
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دروغي كه استيسي به هارولـد گفـت   . ي بشريت بود رولد ناخوشايند و خارج از حوزه

  .ن انساني هالرولد و خودش را خدشه دار كندمي توانست شا

اگر استيسي خود پرست بود، مي توانست از ترس كتك خوردن در قبال راسـتگويي  

و اگر سودگرا بود احتمال داشت هارولد كليد را از استيسي بگيرد و شبانه .دروغ بگويد

 ـ      . در شهر رانندگي كند رد شايد او مي بايسـت دروغ بگويـد تـا از كشـته شـدن يـك ف

اما كانت مي گويد اگر حتي خطري بدتر از مرگ هم وجود داشته باشد . جلوگيري كند

: يكي از اسـتادان درس اخـلاق تعبيـر جـالبي از اخـلاق كـانتي دارد      . بايد راست گفت

كانـت هـا توسـل بـه     . ”كانت بدون دستكش مي خواهد توپ سفت اخلاق را بگيـرد “

او . ”وظيفه بـدون اسـتثنا  “ين عبارت يعني ا. منطق امر مطلق خود به اين موقعيت رسيد

ي  بر مـدار راسـتي باشـيد تـا بتوانيـد در حيطـه      “: حكم مطلق را قانوني جهاني مي داند

ي او ما بايد از خود بپرسيم چه مي شـد اگـر همـه     طبق گفته. ”قانون جهاني قرار گيرد

ورت نخواهـد  چنين مي كردند؟ و اگر با پاسخ آن كنار نياييم ديگر انجام اين كـار ضـر  

  .بود

؟ در پاسـخ ايـن   ”چه مي شد اگر همه دروغ مي گفتند“: استيسي بايد از خود بپرسد

ي آنهـا دروغ   سوال بايد گفت اگر تعدادي از كلمات دروغ باشند، احتمال دارد كه همـه 

در . باشند و سيستم زباني عاري از معاني بي تناقض بوده و تعهـدات تضـميني ندارنـد   

از زندگي بشر رخت برخواهد بست و بي نظمي در همـه جـا حكـم    اين حالت اعتماد 
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از آنجا كه هيچ عاقلي نمي تواند در چنين حالتي بـه سـر بـرد، حكـم     . فرما خواهد شد

به ايـن ترتيـب پرونـده بسـته     . ”دروغ همه جا نادرست است“: كانت مشخص مي شود

  .ي كندي موضوعات اخلاقي يا ره سراي كانت كسي نيست كه درباره. شود مي

  راس -دي -دبليو: وظايف بديهي

راس فيلسوف انگليسي در اين باره كه رعايت اخلاق يك وظيفه اسـت   -دي -دبليو

را ” حق و پروردگـار “كتابي تحت عنوان  1930او در سال . با كانت هم عقيده مي باشد

  :ي اصلي در آن توضيح داده شده است به طبع رساند كه شش وظيفه

  .براي اين كه به ديگران آسيبي نرسد -وفاداري -1

  .براي دلجويي از كساني كه به آنان آسيب رسانده ايم -جبران خسارت -2

  .براي تعامل با كساني كه به ما كمك كرده اند -حق شناسي -3

  .براي رفتار با افراد براساس شايستگي آنها -عدالت -4

  .ي توانيمبراي كمك به كساني كه م -نيكي/ احسان -5

  .براي ارتقا دادن خود -خود بهسازي -6

ما موظف به انجام . حكم مطلق كانت وظيفه را هم رديف دليل درست قرار مي دهد

مـا بـراي كشـف    “: راس مـي گويـد  . چيزي هستيم كه دليل برايش وجود داشته باشـد 

 رفتارهـاي . رفتارهاي مبتني بر وظيفه نيازي بـه بكـارگيري روش هـاي منطـق نـداريم     

راس از وظـايفي نـام   . درست براي هر كه مي خواهد خوب باشد، امـوري بـديهي انـد   
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اگر مفروضـات او را بـا   . برد كه ما از روي فطرت خود، با آنها به خوبي آشنا هستيم مي

تست روتاري . ي جالبي مي رسيم تست شركت روتاري اينترنشنال قياس كنيم به نتيجه

  :تاينترنشنال شامل چهار سوال زير اس

  آيا اين حقيقت است؟ -

  آيا براي همه منصفانه است؟ -

  آيا باعث تحكيم روابط دوستانه مي شود؟

  آيا براي همه سودمند است؟ -

او نمي تواند موقعيتي را متصور شود كـه در آن  . كانت بر قطعيت وظايف تاكيد دارد

شـروط  در حـالي كـه راس تعهـدات را م   . تعهدات بين المللي با هـم در تضـاد باشـند   

ي او اين امكان وجود دارد كه شـرايط فـوق بـا يكـديگر در تضـاد       طبق نظريه. داند مي

در آن شرايط مردم به گونه اي رفتـار خواهنـد نمـود كـه وظـايف عمـده را در       . باشند

ي فـوق براسـاس اهميـت درج     تعهـدات شـش گانـه   . ي نخست قرار مـي دهنـد   درجه

  .اند شده

هر وقت با كسي وارد گفتگو مـي شـويم،   . داندراس حقيقت گويي را مهم ترين مي 

هاي  استيسي مجبور نبود در كلاس توليد برنامه. پيماني بوجود مي آيد كه دروغ نگوئيم

صبحگاهي تلويزيوني شركت كرده، با همكلاسي خود در هنگام صرف ناهـار صـحبت   
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” قابل پيگـرد  تعهدي“ارتباطات . هارولد برود  كند، گوشي تلفن را بردارد يا به آپارتمان

  .به همراه دارد

از يـك  . ي تلفن در واقع استيسي بين سين و ميشل گرفتار شـده بـود   در مورد قضيه

طرف وظيفه داشت وقتي ميشل در حال صرف شام بود با برداشتن گوشي تلفـن بـه او   

و او بخاطر كارهايي كه در گذشته بـرايش انجـام داده   ) 5ي  ي شماره وظيفه(كمك كند 

اما مهم تر از همه آن بود كـه بـه سـين آسـيبي     ). 3ي  ي شماره وظيفه(ني كند بود قدردا

ممكن بود ميشل در اين باره بگويد يك دروغ مصـلحتي  ). 1’ ي شماره  وظيفه(نرساند 

ي راس بر اين اسـت كـه مـا از     مي تواند مانع از آسيب رساندن به افراد شود اما عقيده

در واقـع جـايي بـراي چانـه زدن بـا      . ندارد روي فطرت خود مي دانيم كه اين حقيقت

  .فطرت گرايان وجود ندارد

ي راس بيشتر از آن كه منطقي باشد، احساسي  اكثر صاحب نظران اعتقاد دارند نظريه

نسبت گرايان اين سخن را كه افراد يـك اسـتعداد درونـي جهـاني بـراي كشـف       . است

ب بـه نظـر مـي رسـد توجـه      به اين ترتي. درست و نادرست دارند، به سخره مي گيرند

بـه همـين   . ي حيثيت تنها كمي بيشتر از فردگرايان اسـت  ي اعاده اگونيست ها به مقوله

  .ي در مورد حفظ آبروبين سودگرايان و جمع گرايان وجود دارد منوال چنين رابطه

. آورند به ميان مي” ارزيابي شهرت“فطرت گرايان در پاسخ به اين انتقادات، سخن از 

. سيله آنان اطمينان حاصل خواهند كرد كه تحت تاثير هوسـبازي افـراد نيسـتند   به اين و
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: شركت برتر آمريكايي، راجع به اين ارزيابي چنين نظـر داده اسـت   500رئيس يكي از 

اي رفتار كنم كه هرچه از من سر مي زنـد، روي جلـد    سعي من بر آن است تا به گونه“

خوانندگان . ”موارد اين مسئله اتفاق مي افتدو در اكثر . ي وال استريت چاپ شود مجله

  .عموماً مي توانند تشخيص دهند كه درست و نادرست كدام است

  جان راولز: عدالت به عنوان رعايت انصاف

اين . ي عدالت جان راولز فطرت نقشي در تعيين درست و نادرست ندارد طبق نظريه

ي، بايـد بـه يكـديگر آزادي    فيلسوف معاصر آمريكايي مي گويد عاقلان در تصميم گير

اما تفاوت موقعيت ها، مقـررات، ثـروت و هـوش نـابرابري بـراي برخـي       . كامل دهند

  .اعضاي جامعه را باعث مي شود

بـراي خـدمت   ” بايـدها “: همچنان كه استوارت هال و كريس كامار پيشنهاد كرده اند

  .رساني به كساني هستند كه ايدئولوژي غالب دارند

شف قوانيني كه براي افراد آزادي قايلند، بحث هاي اخلاقـي پـيش   روالز به منظور ك

بر همگان لازم است تـا پـيش از آن   . ي هستي را ارايه مي كند از ورود آدميان به صحنه

ايـن  . كه بدانند چه موقعيتي در جامعه خواهند داشـت، قـوانين رفتـاري را قبـول كننـد     

شما كدام ” خود“را كه معلوم نست قوانين نبايد به خود محوري گرايش داشته باشند چ

  .است
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و پـس از آن  ” ي جهانت اسـيرند  تصور مي كنم همه در پشت پرده“: راولز مي گويد

آزاد بودن بـدون  . به ترسي اشاره مي كند كه مردم از فقير، ضعيف يا محروم بودن دارند

قوانين ي ناداني، دست به وضع  عاقلان در پس پرده. معني است فرصت داشتن كاملاً بي

ي  اي مي زنند تا كساني را كه سرنوشت آنها را در لايه هاي زيرين تـوده  عدالت مدارانه

كسـاني كـه در   . محرومين نياز به عدالت دارنـد . اجتماعي گرفتار ساخته، محافظت كند

  .طبقات فوقاني هرم قدرت هستند، مي توانند از خود مراقبت كنند

ايت از كساني برخاسته كـه در طبقـات پـائين    ي روالز به حم ي عدالت گرايانه نظريه

از نظر راولز استيسـي در بـه كـارگيري اسـتعدادهايش در آمـوزش      . اجتماع قرار دارند

او نمي بايست اين پيشنهاد را رد مـي كـرد و   . كودكان طبقه محروم، تعهد اخلاقي دارد

  .دروغ مي گفت چرا كه با اين كار فقط بي عدالتي را ترويج كرده است

ي  ي قدرتمند بيشتر است، قوانين اخلاقي كه در پس پرده آنجا كه تاثير دروغ طبقهاز 

  .جهات به كار مي آيند، با محكوم كردن فريبكاري باعث برقراري برابري مي شوند

بـا ايـن كـه گـاهي اظهـار تمايـل       . شايد روالز انجام كاري محال را از ما مي خواهد

شويم اما ممكـن اسـت حساسـيت هـاي      د ميكنيم كه كاهش در مناطق محروم متول مي

اي كه قـدرت مداراسـت،    ي ممتاز جامعه ي پرورش يافتن در طبقه اخلاقي ما، به واسطه

اما به . ي ضخيم دشوار مي نمايد از نظر ذهني نيز عبور از اين پرده. مخدوش شده باشد

دارد، در  ي حداكثر سود حاصل از حداقل امتيـازات  نظر مي رسد نظري كه راولز درباره
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قـوانين  . ي نكات مهمي از مكتب رفتار گرايانه، بـدون نقـاط ضـعف آن اسـت     بردارنده

  .ي جهات مي توانند بسيار منصفانه باشند وضع شده در پس پرده

  ميانه روي طلايي: ارسطو

آيـا يـك   . تئوري هايي كه تا كنون مطرح شدند، مربوط به رفتارهاي اخلاقي هسـتند 

دي مي كند؟ انجام يك كار معين خوب است يا بد؟ ايـن نظريـه   رفتار توليد خوبي يا ب

ي شرق و  بسياري از فلاسفه. ها نسبت به رفتار است منبعث از ديدگاه فرهنگي ما غربي

يونان باستان به اخلاق به عنوان نوعي منش مي نگريستند تا يك رفتار، به عبارت بهتـر  

كتـب مقدسـي   . رفتـار بيرونـي  عقيده داشتند اخلاق، استعدادي دروني اسـت نـه يـك    

  .ياد مي كند” خلوص قلب“يهوديت و مسيحيت از اخلاق به عنوان 

. روي برانگيخـت  ارسطو تحسين يونانيان را براي فضيلت قرار دادن اعتـدال و ميانـه  

: نـامزد رياسـت جمهـوري شـده بـود، گفـت       1964هنگامي كه براي گلدواتر در سال 

. ”اعتـدال در طلـب عـدالت مضـموم اسـت      …سـت افراط در دفاع از آزادي ناپسند ني“

  .او مي گويد هميشه خوبي بين دو بدي قرار دارد. ارسطو با اين حرف مخالف است

ترس از مقابله . در يك طرف ترسي قرار دارد. موضوع خطرپذيري را در نظر بگيريد

آنچه كـه  . نترس بودن در مواجهه با شرايط بد. با خطر و در طرف ديگر بي باكي است

مشابه همين موضـوع را در مـورد   . پسنديده است جرات است كه بين اين دو قرار دارد

  .ثروت و قدرت هم مي توان عنوان كرد
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    بي نهايت  تعادل طلايي  بي نهايت

  ثروت  خساست  بخشندگي  ولخرجي

  قدرت  ضعف  جرات و جسارت  ستيرناجويي

روي  ميانـه . ز مي كندداند كه از اين دو بي نهايت پرهي ارسطو حكمت را در كسي مي

  .نام نهاده است” ميانه روي طلايي“ارسطو نام آن را : بهترين گزينه است

ي ارتباطات، ارسطو فريب كاري را مضموم و حقيقـت گـويي را پسـنديده     در مقوله

البته اين جمله به معناي آن نيسـت كـه افـراد افكـار مگـوي خـود را در برابـر        . داند مي

  :روي طلايي در مورد استيسي مي توانست چنين باشدميانه . همگان فاش كنند

  بي نهايت  روي طلايي ميانه  بي نهايت

  دروغ گفتن  راست گفتن  گفتن همه چيز

  رازداري  افشاگري كنترل شده  فاش گويي

در مورد استادش حقايقي را بگويد بدون اين كه به او ظلـم  ) 1استيسي مي توانست 

طراب خود را براي سرپرست گروه تدريس عنوان مي توانست نگراني و نه اض) 2. كند

و مي توانست به سين بگويد كه الان زمـان مناسـبي بـراي صـحبت بـا ميشـل       ) 3. كند

امـا  . ”صـلح بـه هـر قيمـت    “: ي ارسطو را چنين معنا مي كنند بعضي اين نظريه. نيست

  .بهرحال ارسطو ميانه روي را امري پسنديده مي داند
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  آگوستين: خواست الهي

او به طور . ”خدا را دوست بداريد و هرچه مي خواهيد انجام دهيد“: ستين گفتآگو

بابليها دوست دار . سمبليك بين سكونت در بابل و بيت المقدس قضاوت قائل مي شود

در حالي كه ساكنان بيت المقدس دوست دار خداوند بودنـد  . شادي، دنيا و خود بودند

بگذار هر كسي از خود بپرسـد  “: آگوستين گفت. خواستند از قانون او پيروي كنند و مي

  ؟”كه چه چيزي را دوست دارد؟ تا به اين ترتيب مشخص شود اهل كدام شهر است

گرا باشـند، بـا ايـن وجـود      ممكن است متعقدان امروزي خواست الهي كمتر استعاره

اي از خداشناسـي   آنها هم مانند پيروان قديمي اين مكتب متعقدنـد كـه اخـلاق شـاخه    

به نظر آگوستين، كساني كه صادقانه در طلب خواست الهي باشند هـيچ مشـكلي   . است

انجيل قانون زميني را براي ساكنان شـهر خـدا ارايـه كـرده     . در زندگي نخواهند داشت

سخن گفتن، استعدادي است كه از جانب خداوند به بشر عطا شده تا آنان افكـار  . است

  .خود را با يكديگر مبادله كنند

البتـه منظـور ايـن    . ن، اگر سخن گفتن براي اغواي مردم به كار آيد، گناه استبنابراي

نيست كه هيچ وقت پيش نخواهد آمد زماني كه دروغ گفـتن بـراي خـدمت كـردن بـه      

  .مردم مفيد واقع نشود

نبايد شـهادت دروغ عليـه همسـايه    “: ي ده فرمان اين است نهمين فرمان از مجموعه

به استيسي مي گويـد كـه در هـر شـرايطي بايـد راسـت       آگوستين . ”ات را تحمل كني
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امـا بـرخلاف كانـت بـراي     . بگويي هر قدر هم كه نتايج دردناكي به دنبال داشته باشـد 

هايي كـه   دروغ هايي كه براي كمك به ديگران باشند با دروغ. دروغ درجاتي قايل است

مـانع شـدن از   ضريب كاري بـراي  . براي آسيب رساندن به ديگران هستند، يكي نيستند

رانندگي در حالت مستي و كشته شدن، در مقايسه با فريب كاري با نيت موجب اخراج 

ي مـا بـا    اما به طور كلي تمـام انـواع دروغ بـه رابطـه    . كسي شدن كمتر نادرست است

  .خداوند آسيب مي رسانند

  .”در صورتي كه دروغي گفته شد بايد بخشيده شود نه اين كه توجيه شود“

آيا مطمئن هسـتيد كـه خـداي    ) 1: ا مي توان از پيروان آگوستين پرسيددو پرسش ر

شما مي دانيـد كـه خواسـت خـدا چيسـت؟ انجيـل و قـرآن        ) 2واقعي را مي پرستيد؟ 

حتـي  . ي بسياري از موضوعات كلـي گـويي كـرده انـد و بيـاني شـفاف ندارنـد        درباره

اما همگي معتقدنـد كـه   . دي كارهاي استيسي اتفاق نظر ندارن معتقدين واقعي نيز درباره

  .آنچه خدا از بشر مي خواهد عدالت پيشگي و مهر ورزي است

  مارتين بابر: اخلاق گفتگو مدارانه

مارتين بابر يك فيلسوف يهودي روسي بود كه پيش از جنگ دوم جهاني به فلسطين 

نظريـات اخلاقـي او مبتنـي بـر     . بدرود حيات گفـت  1965رفت و در همانجا در سال 

او اغلب براي بيان اهميت نوع نگرشي كه به سـاير افـراد   . مردم با يكديگر استروابط 

  .”هركسي بايد شريكس را مانند خود بداند“: داريم از زبان شاعرانه بهره گرفته است
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. او مي گويد گفتگو امري دو سـويه اسـت  . به اعتقاد بابر گفتگو اساس اخلاق است

در صـورتي كـه گفتگـو    . تلقـي مـي شـود    در منولوگ طرف مقابل به عنوان يك شيئي

او بـا  . اي را پايه مي نهد كه در آن، طرف مقابل تصويري از خدا فرض مـي شـود   رابطه

كانت در اين زمينه هم عقيده است كه مردم هدفمند و نـه وسـيله، مـا متعهـد اخلاقـي      

  .داريم كه براي مردم ارزش قايل شويم

در . استفاده مي كنـد ” راه باريك“عبارت  بابر براي تشريح زندگي مبتني بر گفتگو از

اين سوي ران سرزمين ذهن قرار دارد كه هيچ معياري ندارد و در طرف ديگر سـرزمين  

در آن سـوي سـرزمين ذهـن، در ايـن     “: اي نوشته شـده  قطعيت است و بر روي صخره

هركجا كه ما يكـديگر را ملاقـات   . سوي سرزمين هدف، در پل اتصال اين دو سرزمين

  .ماست” بين“، آنجا قلمرو كنيم

معتقد بودن به اين فلسفه، نيازمند توجه به روابط بـين فـردي اسـت كـه نسـبت بـه       

روابـط مبتنـي بـر گفتگـو     . ي خود پرستي، وجودي پيچيده تر را عرضه مي كنـد  فلسفه

آنچه بابر به استيسـي  . ”زندگي سرشار از تضادهاست“: اموري متضاد را شامل مي شود

اي با مردم داشته باشـند بايـد    كساني كه مي خواهند روابط صادقانه: ستمي گويد اين ا

حقيقت بيان شفاف خـود بـه ديگـران اسـت در     . تصويري مناسب در روابط ايجاد كنند

اگـر استيسـي خواهـان    . اسـت ” بـه نظـر رسـيدن   “حالي كه ارتباطات منحط مبتني بـر  

بـراي مثـال او   . بگـذارد  خـود را بـه نمـايش   ” خود واقعي“گفتگويي راستين است بايد 
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ي ترس خود با سرپرست گروه تدريس صحبت مي كرد و نظـرات او   بايست درباره مي

  .را نيز مي شنيد

تو و احتـرام بـه اصـل     -ي من ي رعايت رابطه اما تصور كنيد حالتي را كه به واسطه

ي بهرحال بابر بر روابط بين فرد. ي اخذ عوارض ترافيك ايجاد شود گفتگو، پشت باجه

  .تاكيد دارد

  كارول گيليگان: آوايي متفاوت

” آوايـي متفـاوت  “او در كتاب خود بنـام  . كارول گيليگا استاد دانشگاه هاروارد است

اي عنوان كرده كه مي گويد زنـان در مقايسـه بـا مـردان از روش هـاي اخلاقـي        نظريه

ل كسب استقلال ي او مردان در روابط خود به دنبا طبق نظريه. متفاوتي استفاده مي كنند

  .هستند در صورتي كه زنان در جستجوي ارتباطي انساني هستند
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